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  چكيده

هاي مختلف هنري و ادبي كشور حضور احمدرضا احمدي، بيش از پنجاه سال است كه در عرصه
آيد. شعري كه به حساب مي» موج نو«برانگيز شعر دارد و يكي از نمايندگان اصلي جريان بحث

هاي سياسي و كم با اوج گرفتن مبارزهچهل شكل گرفت؛ طرفداراني يافت و كمدر آغاز دهة 
اعتنايي ناشران، منتقدان و مخاطبان به محاق رفت. بعد از اجتماعي عليه حكومت پهلوي و بي

هاي سياسي و حماسي، برخي و اتمام جنگ ايران و عراق و فروكش كردن التهاب ١٣٥٧انقلاب 
هفتاد قرار گرفت و ة يان شعري مورد توجه شاعران آوانگارد دهاز اصول و قواعد اين جر

شعرهاي احمدي اين بار مورد اقبال ناشران واقع شد.اگرچه شعر احمدرضا احمدي در عرصة نقد 
شناسي شعر معاصر به عنوان غيرمتعهد به مسائل سياسي و اجتماعي شناخته ميادبي و جريان

هايي از تعهد اجتماعي آشكار اي او نگريسته شود، جلوهشود؛ ولي اگر با دقت بيشتري به شعره
سوزان و بعدها جنگ و ها و سانسور و كتابها و اعدامخواهد شد. از مبارزان سياسي تا زنداني

شناسي شعر موج نو پيروي ميشود كه البته همگي از اصول زيباييتبعات آن در شعر او ديده مي
  كنند.

  : احمدرضا احمدي، موج نو، تعهد اجتماعي و سياسي.هاي كليديواژه
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  مقدمه-١

كم طرفداراني پيدا كرد. اين جـريان در اوايل دهة چهل شكل گرفت و كم جريان شعر موج نو
هاي صوري و ساختار مفهومي و معنايي شعر زمان خود را تغيير كرد شالودهشعـري تلاش مي

ستيز و مدرنيستي ارائه كند كه غيرمتعهد به جامعه و فارغ از هرگونه قيد و دهد و شعري سنت
توان به اين موارد گيري اين جريان مياعي باشد. از عوامل شكلبند فكري و اخلاقي و اجتم

زدگي از نمادهاي تكراري و تقليدي جريان شعر سمبوليسم اجتماعي و عكساشاره كرد: دل
العمل در برابر نمادگرايي؛ واكنش در برابر شاعران سياسي كه شعر را به عنوان ابزار مبارزه به كار 

هاي ذاتي شعر توجه داشتند و البته رواج و رونق شعري و زيبايي گرفتند و كمتر به جوهرةمي
ها و جرايد و مقالات طرفدار موج نو. كشف روابط و مناسبات جديد ميان اشياء و ايجاد جنگ

تصويرهاي سوررئاليستي، استفاده از زبان گاه پيچيده و مبهم، گريز از وزن و قافيه و گرايش به 
  آيد.هاي جريان موج نو به حساب ميرفي و نحوي نيز از ويژگيهاي صزدايينثر و آشنايي

نگرش انتقادي هنرمندان در دهة چهل و آگاهي از وضعيت نه چندان مطلوب جامعه در كنار    
اش برقراري ارتباطي روحية جستجوگري آنها، باعث شكوفايي ادبياتي شد كه هدف عمده

اش در اين دوره از سويي ناشي از دگرگوني اجتماعي هوشيارانه با واقعيت و تاريخ بود و شكوفايي
هاي سياسي و فعاليت هاي روشنفكري و از سوي ديگر نتيجة محدود شدن راهو رشد گروه

اجتماعي بود. حاصل اين نگرش در عرصة شعر، گاه به صورت شعر سياسي متعهد و معترض 
يافت كه  ه تعهد اجتماعي نمودشكن و آزاد از هرگونجلوه كرد و گاه به صورت شعر مدرن سنت

كوشيد. جلوة شعر  هاي زيبايي شناختي نوينها و مضامين رايج و ايجاد طرحبراي رهايي از قالب
با وقوع  ١٣٤٩سياسي و متعهد در جريان شعر چريكي و مقاومت رخ نمود؛ شعري كه از سال 

به شعرهاي سياسي،  جنبش مسلحانة سياهكل، رونق بيشتري گرفت. شاعران اين جريان، بيشتر
انقلابي و ايدئولوژيك گرايش داشتند كه آكنده از خشم و خشونت و خروش و دعوت به مبارزه و 

هاي كرد در دستاي ميقيام بود. تعهد در برابر مسلك و مرام و مكتب، شعر را تبديل به اسلحه
بودند: شاعران  اخهيك مبارز انقلابي؛ نه يك شاعر سياسي و اجتماعي. شاعران اين جريان دو ش

گرايي مثل: خسرو گلسرخي، مذهبي مثل: شفيعي كدكني، طاهره صفارزاده و... و شاعران چپ
  سعيد سلطانپور و... . 

شكن و آزاد از هرگونه تعهد اجتماعي، در جريان شعر موج نو رخ و اما جلوة شعر مدرن سنت   
ر مفهومي و معنايي شعر زمان خود را هاي صوري و ساختاكرد شالودهنمود؛ جرياني كه تلاش مي
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تغيير دهد. شعري سنت ستيز و مدرنيستي كه غير متعهد به جامعه بود و شعر را فارغ از هر گونه 
پسنديد. شاعراني مثل احمدرضا احمدي، يداالله رويايي، قيد و بند فكري و اخلاقي و اجتماعي مي
  ريان بودند. هاي اين جبيژن الهي، محمدرضا اصلاني و... از چهره

  هاي پژوهشمباني و پرسش- ١-١
ها و محتواهايي بپردازد مسألة مورد بحث در اين مقاله اين است كه شاعر چقدر بايد به مضمون

شاعر در انتخاب مضمون» تعهد اجتماعي«ها باشد. به عبارت ديگر كه مورد اقبال جامعه و توده
يان شعر موج نو بارها مطرح شده و عيبهاي شعري چگونه بايد باشد؟ اين بحث در مورد جر

هاي ديگر اند و در مقايسه با جريانرا پيش كشيده مسئله جويان اين جريان شعري، بارها اين 
شعر معاصر، مثل جريان سمبوليسم اجتماعي و جريان شعر مقاومت و چريكي، موج نو را شعري 

مكث » شعر غيرمتعهد«و » شعر متعهد«اند. بهتر است كمي بيشتر بر غيرمتعهد به جامعه دانسته
رنه ولك و اوستين وارن، در كتاب معروف نظرية ادبيات، دربارة رابطة ادبيات و جامعه و  كنيم.

كنند هاي امروزي كم و بيش ادبيات را تشويق و حمايت ميهمة حكومت«نويسند: حاكميت مي
هم به صورت سلبي است؛ يعني از ها شود. تأثير دولتو البته حمايت باعث مراقبت و نظارت مي

راه سركوب كردن، كتاب سوزاندن، سانسور، ساكت كردن، و توبيخ كردن؛ و هم به شيوة ايجابي 
  ). ١٠٧: ١٣٩٠(ولك، » هامانند انواع تشويق

را براي » ايهنر توده«اند و مقولة پرت كساني آمده«گويد: شاملو نيز دربارة شعر متعهد مي   
زنند و قصد سواري گرفتن از او را دارند به صورتي ه كه سنگش را به سينه ميتحميق همان تود

در اذهان به وجود آورده است، به خصوص كه موضوع تعهد را  مسئله اند كه هزار عنوان كرده
و » بدهكاري هنرمند به جامعه«اند كه تبديل شده است به يك جور هم جوري به ميان كشيده
زند. اصلاً هنر چه تعهدي دارد؟ هيچ! هنر ملتزم نيست؛ بلكه من مياين هم به آن مسائل دا

تواند احساس التزام كند. آن هم التزامي انساني و اجتماعي، تعهدي شخص هنرمند است كه مي
  ). ٢٨: ١٣٩١(شاملو، » گرايي و تحزبهاي فرقهفارغ از پدرسوختگي

ورت نوعي انسان (زمان انساني) در درك ص«نويسد: مي» طلا در مس«رضا براهني در كتاب    
شرايط يك عصر (زمانة يك انسان) لازمة بقاي يك اثر بزرگ ادبي است. شاعر، عهد ازل و ابد 

كند. شاعر جديد از خود (ساخت دائمي) را با ساختار عصر خود (ساخت صوري آن عصر) بيان مي
يكي به صورت تعهد اجتماعي نيما به بعد آن عهد كهن را به دو صورت برون افكني كرده است: 

  ).١٦:  ١، ج١٣٧١(براهني، » و تاريخي و ديگري به صورت تجدد شكلي
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وظيفة ادبيات اين است كه بالاتر از «نويسد: مي» سن فرداگزارش به نسل بي«در كتاب    
تا سياست و بالاتر از تاريخ و حتي بالاتر از برداشت مردم از آن تاريخ، از آن مرحله، قرار گيرد 

ضمن ارتباط مردم با آن تاريخ، ارتباط عمومي انسان با كل حركت تاريخ را هم بيان بكند؛ 
شود، انساني كه آن طوري كه در مرحلة بعدي و مراحل بعدي تاريخي، زماني كه اثر خوانده مي

مرحله را پشت سر گذاشته در اثر، يك چيز پايدار ببيند كه معني كنندة شرايط امروز او هم مي
  ).٧١:  ١٣٧٤(براهني،» واند باشدت

خواهد خودش را جدي شاعري كه مي«نويسد: مي» بحران نقد ادبي«چنين در كتاب او هم   
زدگي مهمل را كنار بگذارد. شاعري كه خودش را جدي بگيرد، تاريخ او را بگيرد، بايد سياست

هي پشت سرهم بگوييم: جدي گرفته است، او هم تاريخ را جدي گرفته است. لازم نيست كه ما 
فلاني شاعر بزرگ متعهد اجتماعي و... است. اگر يك آدمي، شاعر بزرگي است، متعهد بودن در 

  ).٨٢: ١٣٨٠(براهني،» برابر تاريخ، متعهد بودن در برابر انسان و جامعه در اين قضيه مستتر است

را اين گونه پاسخ دهد:  علاء نيز كوشيده تا تهمت غيرمتعهد بودن شعر موج نواسماعيل نوري   
زند، به عنوان يك انسان شاعري كه با درد مردم عصر خويش آشناست و در هواي آنان دم مي«

قابل اعتناست. اما وجود اين حقيقت نه شرط لازم و نه شرط كافي براي شاعري بزرگ بودن 
قضاوت كرد.  كند،توان در محدودة زماني كه در آن زندگي مياست. شاعر را و نه شعر را مي

تواند سرباز حركتي باشد و يا به عنوان خيانت به آن حركت محاكمه شود. از شاعر و نه شعر مي
اي دانست توان شعر را، نه به عنوان يك اثر شعري و هنري، تنها مدرك سادهاين نقطه نظر مي

يهاي فكري، اجتماعي و سياسي شاعر ممكن مكه با توجه به مضمون آن، شناخت گرايش
). علاوه بر اين، او دربارة مضمون و محتواي شعر معتقد است: ٩٢: ١٣٧٣(نوري علاء، » شود

كند. پرورش مضمون، را براي شعرش انتخاب مي» مضموني«هنرمند، آگاه يا ناخودآگاه، «
هايي به كار گرفته شده و فنوني به كار رفته دارد و در ايجاد آن روش» محتوا«حاصلي به نام 

ها، لاخره، محتوا، جايي زماني و مكاني را اشغال كرده است. مجموعة اين دسته از روشاست و با
خوانيم، شكل لباسي است تعبيه شده براي مي» شكل«هاي زماني و مكاني را فنون و جايگاه

چه دربارة آيد. آنتابعي از محتوا است و به اعتبار آن به وجود مي» شكل«اندام محتوا. پس 
). با ٦١: ١٣٤٨(نوري علاء، » فته شده، همه و همه به محتواي شعر وابسته استعناصر شعر گ
توان شعر او را از دهة هاي طولاني فعاليت احمدرضا احمدي در عرصة شعر، ميتوجه به سال

چهل به بعد مورد بررسي قرار داد و مسألة تعهد اجتماعي و سياسي را در شعر او كاويد و اين 
  ه خواهد بود. پرسش اصلي اين مقال
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  پيشينة پژوهش- ٢-١
 هايي از آنها به مسألة تعهد اجتماعي در شعر نو پرداختههاي معدودي كه در فصلعلاوه بر كتاب

اند، مقالات هايي مطرح كردهشان به مناسبت، پيرامون اين موضوع بحثشده است و نويسندگان
  شوند:مي اند كه در ادامه معرفيپرداخته مسئله معدودي هم به اين 

نوشته شمس لنگرودي » تاريخ تحليلي شعر نو«هاي مهم دربارة شعر نو فارسي، كتاب از كتاب   
احمدرضا احمدي يك اقبال «نويسد: است. نويسنده در باب شعر موج نو و احمدرضا احمدي مي

او (سال شناختي و آغاز فعاليت شاعري تاريخي داشت. و اقبال تاريخي او اين بود كه ذوق زيبايي
تلاش  )، با ذوق و نياز عمومي اقشار نوظهوري در جامعه همزمان شد كه در پي يك دهه١٣٤١

اقتصادي در ايران شكل گرفته بودند و  -حكومت پهلوي براي استقرار نوعي مدرنيسم اجتماعي 
  ).٣٣: ٣، ج١٣٨٧(لنگرودي، » اندمنتظر اشعاري متفاوت و غيرمتعهد و بسيار مدرن بوده

تحليل گفتماني ادبيات متعهد و اجتماعي «) در مقالة ١٣٩٨اصل (يم مشرف و كلثوم ميريمر   
شود كه گره خوردگي و پيوند ادبيات و جامعه باعث مي«معتقدند: » با تكيه بر نظرگاه اخوان ثالث

اخوان به عنوان سوژه تحت تأثير كاركردهاي گفتماني زباني و غير زباني و قدرت پشت گفتماني 
ي از رويدادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي در بستر تاريخي مورد نظر، در موقعيت سوژگي ناش

هاي رقيب (موج نو، رمانتيك فردي و قرار گيرد و با ايجاد بحران و ساختارشكني در گفتمان
هاي غير خودي (توجه و تعهد ادبيات به مردم و هاي خالي گفتمانادبيات فرم گرا) و درك دال

ه تثبيت نظام گفتماني خود بپردازد. وي در نظام معنايي گفتمان خودي، جامعه و جامعه) ب
داند و با تأكيد بر دال نيازهاي آن را (متغير مستقل) اعم از هنر و ادبيات (متغير وابسته) مي

كند هاي شناور (هنر، هنرمند، غزل، شعر و شاعر) را تعريف ميمركزي گفتمان خودي، ديگر دال
راني، برجسته سازي و غيريت سازي سعي دارد تا گفتمان اده از راهبردهاي حاشيهو با استف

  .»هاي غير خودي را تضعيف كندخودي را تقويت و گفتمان

مضامين مشترك در شعر شاملو، الوار و هيوز از «) در مقالة ١٣٩٨نجمه دري و احمد پيروزنيا (   
و هيوز شاعراني هستند كه از سه فرهنگ متمايز  شاملو، پل الوار«معتقدند: » منظر ادبيات متعهد

هاي اصلي پردازند؛ زمينهو در قرني مشترك و البته در محيط جغرافيايي متفاوت به شاعري مي
شان به جرياناي از زندگي شعريسه در دوره متأثر از زندگي اجتماعي است و هر ،شعر اين سه

مين مشتركي را در شعر ايشان پديد آورده ها مضااند و همين گرايشهاي چپ گرايش داشته
است. مضاميني همچون آزادي، عدالت، ظلم ستيزي، استبداد ستيزي، توجه به وضعيت زندگي 

از  ،كردندهاي ماركسيستي و ياد مبارزاني كه در راه اين اهداف تلاش ميكارگران، بازنمود آموزه
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هاي جامعه خود و گر وضعيت و بحرانآنها نمايان جمله اين اشتراكات است. به طوري كه شعر
  . »جهان است

هاي پايداري و تعهد در شعر سلمان هراتي جلوه«) در مقالة ١٣٩٦اي (فائزه پسندي و تقي اژه   
گيري از نمادهاي مختلف، متعهدانه و شده، ضمن بهره شاعران ياد«معتقدند: » القاسمو سميح

ديل همت گمارده و شعرشان را در خدمت مكتبي قرار بگرايانه به خلق تصاوير شعري بيآرمان
اند كه اند. اين شاعران، داراي اشتراكات معنايي و ساختاريند كه به آن اعتقادي راسخ داشتهاهداد

هاي مردم، ستايش ترين مضامين شعري ايشان، عشق به وطن، بزرگداشت پايدارياز جمله عمده
و خادمان وطن، ترسيم ماهيت حقيقي دشمنان و مضمون والاي شهادت و تجليل از شهدا 

گرايي و القاي حس اميد و بشارت در نسل حاضر و هاي ملّي و ديني، آرمانمنافقان، انگيزه
  ».هاي والا در نسل آينده رقم خورده استنهادينه كردن ارزش

اشعار  واكاوي برون متني و درون متني«) در مقالة ١٣٩٥مصطفي ملك پايين و همكاران (   
از منظر برون متني شعر شاملو با تعهد به «معتقدند: » هاي بيست و سيدهه متعهد شاملو در

دغدغه و انگيزه  ،گفتمان چپ، به وصف رويدادهاي سياسي زمانه پرداخته است و همين تعهد
از اين رو، شاعر گاهي به صراحت و گاهي نمادين، به  .است شعرهاي شاملو شده شاصلي سراي

هاي گراي مسلط با خوانشپچزند و گفتمان ولوژيك در اشعار خود دست ميئايي ايدبازنم
متني و دهد. همچنين از منظر درونسياسي، شامل و شعرش را بر قله توجه مخاطبان قرار مي

كيد پيام بر مخاطب و موضوع به زبان ارجاعي أاشعار متعهد شاملو با رويكرد غالب ت ،گرايانهزبان
كنند و از ادبيات دور اليستي تكيه ميئبه روايي عيني و رنبيشتر بر ج شوند وزديك ميو ترغيبي ن

  ».شوندمي

جستار برون متني و «) در مقالة ديگري با عنوان ١٣٩٥مصطفي ملك پايين و همكاران (   
از ديدگاه برون «نويسند: مي» هاي بيست و سيدرون متني اشعار متعهد نيمايوشيج در دهه

هاي ايدئولوژيك حزب توده از آن اشعار، اين بازنمايي ايدئولوژيك اشعار نيما و خوانشمتني، 
سرايد. مفسران و منتقدان كرد كه شاعر فقط در تعهد به حزب توده شعر ميگمان را تداعي مي

هاي خود در خوانش و تفسير شعرهاي متعهد نيما نزديك به حزب توده، فضايي منطبق با آرمان
هايي ايدئولوژيك ارائه وردند كه بنا بر آن از اشعار حتي فقط با گرايش اجتماعي، قرائتبه وجود آ

اما در واقع، تعهد نيما به اجتماع و به طور كلي چپ گرايي بود و نه به حزب توده. از ؛ شدمي
ي كلام خود را قربان» ادبيت«شناسانه نيز نيما در اشعار متعهدش هرگز ديدگاه درون متني و زبان
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ههاي معنايي، بصراحت و شعارهاي متعهدانه با زبان ارجاعي و ترغيبي نكرده و با هنجارگريزي
، مخاطبان را به عرصه توليد »باز«سازي دست زده است و با متن ويژه نمادگرايي به برجسته

  ».معنا وارد كرده است

روز: تحليل تبلور شاعري از اهالي ام«) در مقالة ١٣٩١فاطمه پورجعفري و حسن شهابي (   
سپهري شاعري فاقد «نويسند: مي» هاي تعليمي و تعهد ادبي در شعر سهراب سپهريانديشه

تعهد نبوده و بر احوال مردم روزگار و مشكلات جوامع آنان آگاهي داشته و در جستجوي يافتن 
  ».هايي براي رفع دردها و كمبودهاي ايشان نيز بوده استراه

» جستاري دربارة پديدة تعهد در شعر مشروطه«) در مقالة ١٣٩٠نهاوندي (محمد كلهر و امين    
تاريخ و ادبيات پيوندي ناگسستني با يكديگر دارند: گستره ادبيات بازگو كننده تحولات «معتقدند: 

ثيرات ژرفي بر أسياسي، اجتماعي و اقتصادي است. نضج انديشه نوگرايي و مشروطه خواهي، ت
اثر ادبيات  جاي نهاد. ادبيات منظوم درباري و ادبيات شب چره عاميانه بر ادبيات سنتي ايران بر

هنگام بودنش از صحنه حذف گرديد. پديده متعهد و پيشرو به چالش كشيده شد و به دليل نابه
شعر متعهد و ميزان پايبندي بدان به يكي از مباحث اساسي مورد نظر شاعران عصر مشروطه و 

تا ضمن بررسي مفهوم تعهد، با در  اندكوشيدهمقاله  نويسندگان ديل شد.پژوهشگران ادوار بعد تب
هاي ديدگاه و عملكرد شاعران به انكشاف وجوه افتراق و اشتراك ميان شاعران لفهؤنظر گرفتن م

  .»بپردازندمتعهد و غير متعهد 

عر دفاع مقدس، تعهد و تحول در ش«) در مقالة ١٣٩٠هاشمي ( محمدرضا صرفي و سيدرضا   
ها، از نزديك با رزمندگان در قيصر امين پور، با حضور در جبهه«نويسند: مي» پورقيصر امين

ارتباط بود و همين ارتباط و آشنايي باعث شد، او همواره پيشرو قافله شاعران انقلاب و دفاع 
شاعري درباره تعهد در شعر قيصر امين پور، بايد گفت قيصر در زمينه تعهد در شعر، . مقدس باشد

 توان به خوبي ديد؛ او به جامعه و اعتقاد مردم متعهد بود. همچنيناست كه تعهد را در آثار او مي
كند؛ در شعر اين دوره، امين پور، از اولين كساني است كه در شعر اين دوره، تحول ايجاد مي

و شاعري  شود. شعرعلاوه بر محتوا، تفاوت محسوسي از نظر زباني با شعر پيشينيان ديده مي
كنند او از عقايد اي گمان ميشود، تا آنجا كه عدهخود قيصر هم، دستخوش تغيير و تحول مي

پيشين خود دست برداشته است؛ البته بايد گفت قيصر شاعري متعهد و انقلابي بود كه تا پايان 
  .»هايش پايبند ماندعمر، به آرمان
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نظران ناقدان و صاحب«نويسد: مي» دبياتمعيار تعهد در ا«) در مقالة ١٣٨٤حجت رسولي (   
معيارهايي مانند: اخلاق و تربيت؛  اند؛معيارهاي متفاوتي را در تعريف ادب متعهد مدنظر قرار داده

تواند ملاك تعريف دين، مليت، مسائل اجتماعي و مسائل انساني. هر يك از اين مباني مي
تر ن كه كدام معيار به صحت و درستي نزديكادبيات خاصي به عنوان ادبيات متعهد گردد؛ اما اي

آيد كه بايد تكليف آن به تأمل نياز دارد. به علاوه گاهي تناقضاتي در بيان معيارها پديد مي است،
روشن گردد. به هر حال تعريف ادبيات متعهد طي زمان شاهد تحول و دگرگوني نيز بوده است و 

  ».تر پيش رفته استارهاي فراگيرتر و جهانيتحت تأثير تحولات اجتماعي، به سمت قبول معي

معتقد است كه: » گراي فارسيشعر موج نو و شعر حجم«) در مقالة ١٣٨٢پور (علي حسين   
» هنر براي مردم«كه طرفدار نظريه » شعر متعهد و ملتزم«در قياس با اين دو جريان شعري «

و در جستجوي  اندهبود» براي هنر هنر«دانست نه هدف، هوادار نظريه بود و شعر را وسيله مي
كه از » محتوا گرايي«و » جامعه گرايي«به همين دليل، ». شعر محض يا ناب«دستيابي به 

اساس كار را » فردگرايي«، و ردجايگاهي ندا هااصول جريان شعر نيمايي بود، در اين جريان
تعهد گريز، رويگردان از رو هستيم سنت ستيز، هد. در اين جريان با شاعراني روبهدتشكيل مي

گرايي، و مدعي شعر مدرن و طرفدار شعر محض كه از هر قيد و بند  گرايي و محتواجامعه
  .»فكري، اجتماعي، اخلاقي و ادبي آزاد باشد

بر اين » نگاهي به شعر متعهد فارسي در دهة سي و چهل«) در مقالة ١٣٦٨شاهرخ مسكوب (   
ا اسير ايدئولوژي سياسي خاصي بوديم كه سير تاريخ، در دهة سي و چهل، م«باور است كه: 

داد و همة اينها ساخت و مبارزه طبقاتي و راه پيروزي و رسيدن به شاهراه نجات را به ما ياد مي
دوستي و اند، بيشتر در پرتو انسانيافت. اگر شاعراني گاه از دام ايدئولوژي رهيدهبه ادبيات راه مي
هاي گرايي (اومانيسم) آنها بوده است. از قضا دههو از بركت انسانهاي آدمي اعتقاد به ارزش

، با وجود هجوم ايدئولوژي، چه بسا گويندگاني كه با وجود دل سپردن به ١٣٤٠و  ١٣٣٠
بند هر ايدئولوژي را شكسته و در خلق آثار ايدئولوژي خاصي، از بركت سرشت هنرمندانه، تخته

  ».اندگرانبهاشان آزاد بوده

  ن اصليمت-٢
براي بررسي كارنامة پر بار و مفصل شعر احمدرضا احمدي، دوران فعاليت شعري او را در هر دهه 

هاي چهل، پنجاه، مورد بررسي قرار خواهيم داد. بعد از اين بررسي خواهيم ديد كه او در دهه
را شصت و هفتاد به موضوع سياست و اجتماع نيز پرداخته است و به روش خود، اين موضوعات 
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نوي به ظاهر غيرمتعهد خويش منعكس كرده است. در ادامه نگاهي خواهيم داشت  در شعر موج
  هاي فعاليت احمدي در عرصة شعر فارسي. به اين موضوع در دهه

  دهه چهل:- ١-٢
روزنامة «كند: ، دو كتاب ديگر نيز چاپ مي»طرح«احمدي در اين دهه، علاوه بر كتاب     

. هرچه به پايان اين دهه ١٣٤٧در سال » وقت خوب مصائب« و ١٣٤٣در سال » ايشيشه
شود كه در عين حال يأس شويم، رنگ و بوي موضوعات سياسي بيشتر نمايان ميتر مينزديك

چنين تركيب عشق و سياست. نكتة قابل ذكر اين است كه اين كند و همو نااميدي را نيز القا مي
اعي دارند؛ اما پيش از هر چيز به ساختار و فرم شعري شعرها نيز، اگرچه محتوايي سياسي و اجتم

  ): ١٣٤٣اي (شناسي شعر موج نو متعهد هستند. براي مثال از كتاب روزنامة شيشهو اصول زيبايي

سوزد/ حاصل ما اند/ اما تصوير چراغ است كه ميها چراغ به آسمان آويختهها/ در كوچهگزمه   
  )،١١٨: ١، ج١٣٨٧به جاي نور، دود است (احمدي، 

آلود من/ دو صف سرباز/ دست بر انداز مهرفت/ در چشمدر صبحگاهي كه ساعت به بهار مي   
دانستم كه تنم چون توري تباه هاي رنگين زرورقي را بر وهم درختان كاشتند/ ميماشه/ گلوله

  ).١٢٨گشته است (همان: 

/ آري/ كبوتري تنها/ به كنار برج زند:شهري فرياد مي ):١٣٤٧و از كتاب وقت خوب مصائب (   
علاء دربارة اين شعر مي). اسماعيل نوري١٦٧: ١، ج١٣٨٧گويد:/ نه (احمدي، رسد/ ميكهنه مي
اند؛ اما تنها او كه كبوتري بلند پرواز و آزاده است اگرچه آدميانِ مبارز ديروز تسليم شده«نويسد: 

، و با پناه بردن به آنچه تاريخ، فرهنگ و با پرواز به سوي آنچه حافظ مردمان از شكست است
گويد نه! توجه كنيد كه تسليم شهر در فرياد بيان ميسنت ماست، در مقابل اين تسليم شدن مي

شود. در اين كار طنزي نهفته است. شهر، كه فريادهاي شورانگيز داشت و دم از رستخيز و 
شغول است. اما براي كبوتر، تسليم جويي مزد، اكنون در آري گفتن نيز به عربدهمقاومت مي

  ).٩٢: ١٣٧٣علاء، (نوري» گويد نه!نشدن امري طبيعي است. پس او فقط مي

هاي باغچه دير رسيدم و/ با همين پسرك تشنه، گفتگو كرديم/ هم او گفت:/ سلاحداران، گل   
  ).١٨٠: ١، ج١٣٨٧واهد مرد (احمدي، اند/ اما تبار گل/ هرگز نخرا لگدكوب كرده

گويد نه/ پرنده ندانست/ كه هر در فصل قتل بوديم/ گفتند: بگوييد/ پاسخ رسيد كه: انسان مي   
  ).١٨٣آرايد (همان: ها ميعام شكوفهكس ناگزير خويش را در قتل
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دو صداي ماشة تفنگ/ دو خواب لخته شده را/ در قلب ما/ پيوند زد/ لبخند فانوس در انتهاي    
نوازش/ هاي نخستين ها/ و حسها و كارخانهها/ مدرسهآهننار راهدرختكاري شب/ و مردي/ ك

  ).١٨٧پرپر شده بود (همان: 

ها ميها با طنز روي رگفصلي بود/ پس از من/ كه چراغش در بارانش روشن شد/ ستاره   
گفتي: باغ است/ ها ميدويدند/ و پاسخ اين بود كه: فقط شب است/ تو با كبوتر و لبخند به گزمه

دن/ اين يار شدن ميرند/ يك از ما در باران مرد/ اين رها شها ميرود/ ميوهتيرتان به خطا مي
  ).١٩٦بود (همان: 

  ).٢٠٢مرگ بر ديو (همان:  زنم:ام/ كه در عمق دلم فرياد ميمن آن قدر با خودم صميمي شده   

ها / ناممان را بر قلبدويم و/ قلبمان عرق كرده استست/ به ميدان ميهايمان زخميخواب   
  ).٢٦٧داشته باشيم (همان:  دوزيم/ تا در رگبارها به جاي بمانند/ و خويش را در آفتاب/ به يادمي

من از عكس انسان تيرباران شده شنيدم/ كه آن قدر وقت نيست تا گل را دلداري    
ذرانند/ آنها با لباس گهاي تن انسان تيرباران شده/ دقيقه و ثانيه را از توري ميدهم/...گلوله

ند تا از مرز بگذرند ااي كه بر سينه دارند/ در قرنطينة نور ايستادههاي ديوانهشخصي و گل
  ).٢٧٢(همان: 

ام/ من در باران تنها جسدها را ديدم/ آه! آه!/ دستم را آزاد باور كنيد/ من تيرباران را نديده   
  ).٢٩٩بگذاريد/ تا آسمان را پاك كنم (همان: 

گيرد و فضاي اكثر آثار ادبي را نيز بيش در اواخر اين دهه، تب و تاب مبارزات سياسي اوج مي   
تحت تأثير اين فضا، شعرهايي با مضامين سياسي و  احمدي نيزنمايد. از پيش تسخير مي

شود. سرايد كه در دورة بعد به بسامد چنين موضوعاتي در شعر او اندكي افزوده مياجتماعي مي
قابل ذكر اين است كه اين شعرها نيز، اگرچه محتوايي سياسي و اجتماعي دارند؛ اما پيش از  نكتة

  شناسي شعر موج نو متعهد هستند. هر چيز به ساختار و فرم شعري و اصول زيبايي

  دهة پنجاه و شصت - ٢-٢
ط من فق«حاصل فعاليت شاعري احمدرضا احمدي در اين دوره پنج كتاب است كه عبارتند از: 

، »نثرهاي يوميه«)؛ ١٣٥٢، (»ما روي زمين هستيم«)؛ ١٣٥٠، (»سفيدي اسب را گريستم
  ).١٣٦٩، (»شودقافيه در باد گم مي«) و ١٣٦٤، (»هزار پله به دريا مانده است«)؛ ١٣٥٩(
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هاي سياسي و اجتماعي است كه رگهاز موضوعات قابل توجه شعر او در اين دوره، موضوع   
شد. فضاي ملتهب دهة پنجاه، احمدرضا احمدي را نيز وادار دورة قبل ديده مي هايي نيز از آن در

  به واكنش كرده است و به سرودن شعرهاي متعهد واداشته است.

): نيلوفر كنار چوبة اعدام گل ١٣٥٠براي مثال در كتاب من فقط سفيدي اسب را گريستم (    
ا روشن بگذار/ كسي در صبحگاه ميدان/ نداد/ شب در سخن برادران پايان پذيرفت/ پس چراغ ر

  )،٣٢٣ريزد (همان: ها به شب ميآهنكند.../ اكنون همة راههاي دور/ عبور ميبا چشمي از رنگ

  )،٣٢٥مانيم (همان: دانيم اگر هوا روشن شود/ در صداي تير صبحگاهي ميدان/ تنها ما ميمي   

روي ها/ عتيقه شده است/ روبهقصهاي كه در تفنگي كه اكنون تفنگ نيست/ و گلوله   
  ).٣٢٧نگي پرندگان را دارد (همان: كبوتران/ تش

تواند از عشق سخن گويد/ كه قوس و قزح را/ يك بار هم شده/ معني كرده آن كس مي   
ست/ آرند.../هزار پله به دريا ماندهباشد/ اكنون كسي را/ در روشنايي پس از باران/ از دار فرود مي

خواستيم ميان گندمزارها بدويم/ حرف بزنيم و گويم/ فقط ميعمر خود چنين ميكه من از 
هامان را حدس زدند و اكنون/ در انتهاي كوچة انبوه از لاله عاشق باشيم/ اما گم شدن دل
آرند/... او خفته است و در ستون فقراتش/ خط سرخي به سوي عباسي/ كسي را از دار فرود مي

  ).٣٣١مان: كند (هافق سر باز مي

تر كرد/ آغشته به خون است/ رهايش قايق ديده شد/ دريا آرام شد/ و صداي تير، آب را آرام   
ها را شستند/ و كنيد/ شما كه كنجكاو نيستيد/ رهايش كنيد/ آغشته به خون است/ ولي لباس

ت (همان: ها سفيد بودند/ به خون آغشته بهتر اسانه از ستيغ كوه بالا رفت/ ديگر لباسمرگ سل
٣٤٨.(  

): اقبالي نشان دهيد كه من نام/ واقعي گل سرخ را به ١٣٥٢و در كتاب ما روي زمين هستيم (   
كند/ كه شما بگويم/ نام كه ناگهان با خون روي شيشه/ نوشته شود/ برگ را آن قدر كنجكاو مي

) ٣٨٩ت (همان: دانم/ هواي بيرون آن قدر سرد نيست/ ولي سرد اسديگر از سرما نترسد/ ...مي
  دارد. » خسرو گلسرخي«كه اشاراتي به ماجراي اعدام 
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جنگل كه ديگر پس از مردن دو مرد/ سبز است/ و دو زن كه با صورت خود/ سريع به طرف    
كند/...خون از رگ به روند/ مرد ديگري كه زخم دارد/ چراغ را براي ما روشن ميپيري مي

  )،٤٣١كمان فوران كرد (همان: سوي/ رنگين

شنبه/ دو سرباز حل شده در رنگ مرتعش/ دو صداي ماشة تفنگ/ دو خواب لخته شده را/ سه   
  )،٤٧٢زد (همان: در قلب ما پيوند مي

). ٤٨٠كردند (همان: هاي جنگل، در روز جمعه، شيون طبل را تا مهتاب تشييع ميبرگ   
) و ١٣٥٩كتاب نثرهاي يوميه (موضوع ديگر، توجه به جنگ و تبعات آن است كه بيشتر در دو 

هاي اين جنگ، در شعرهاي اين كتاب شود. جلوه) ديده مي١٣٦٩شود (كتاب قافيه در باد گم مي
  به خوبي آشكار است.

ماهي عريان، كسي از دريا آمده است. من نمي ):١٣٥٩براي مثال از كتاب نثرهاي يوميه (   
اند. هرها را براي بمباران از ماهي خالي كردهتوانم تو را صدا كنم. جواب از فصلي است كه ش

  ).٥٠٨روي صندلي نشسته است (همان: فقط در انتهاي راهرو پيرمردي 

دهند كه انفجار يك بمب را قبل از ناهار نميها اين خاصيت را براي آدم شرح ميهمة زن   
  ).٥٤١(همان: بازي تفاهم كامل باشد توان حدس زد، پس چگونه تو اميدواري سرانجام عشق

ايستادند/ ها/ دور از قطارها ميدوراني بود كه ريل ):١٣٦٩شود (و از كتاب قافيه در باد گم مي   
شدند/ ما پارههاي ما خزه ميزده/ روي دستكردند/ شهرهاي جنگو خاكسپاري ما را نظاره مي

كرديم/ به انتظار مي هاي آهن را/ به ياد روزهاي مويه و طنين/ در ذهن سازهاي زهي/ انباشته
  ).٧٩٦كرديم (همان: هاي آواز/ در سنگفرش آفتاب/ بهار را در سازهاي زهي/ تكرار ميخزه

ما صبح فردا امتحان داريم/ بايد ساعت مرگ بيماران/ ساعت آغاز عطر ياس/...ساعت ضربان    
خبرهاي مهميرند/ ساعت شنيدن قلب/ هنگام شنيدن مرگ كودكاني/ كه با بمب شيميايي مي

  ).٨٠٥آلود (همان: 

هاي بنفشه كه در بمباران/ لگدكوب شد/ ما به غزلي احتياج ها/ و گلدر ميان آن غزل   
هاي داشتيم/ كه بر قايق سوار شود/ و از شهر بمباران شده به ساحل رود/ و مهاجرين را با ملافه

درخشيد/ مردم ف دستان ما ميهاي مرده/ در كهاي ابدي/ بنفشهسفيد به خانه آورد./ در غروب
حرفه بوديم/ به آن طرف رود رفته بودند/ و كشتزار ناظر ما بود/ كه چگونه/ در روزهاي جنگ بي
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شد./ ما نشسته كشيد در ساية بمباران/ محو ميطرحي از اندام ما/ بر ديوار بود/ كه طولي نمي
  ).٩٠٦ بوديم/ كه بمب صبور و فروتن/ از پنجره به كافه آمد (همان:

آورد/ كنم/ كه صداي انفجار بمب/ مرا به اتاق ميرسم/ بساط شام را آماده ميبه پايان روز مي   
  ).٩٠٨ر به بيمارستان برند (همان: ها را/ از زير آوااند جنازهست/ كه آمدهمرا صحبت با مرداني

هاي زيرزمين را گم شناسم/ گل ميخك بر سينه زدند/ و در بمباران/ پلههزار همسايه را مي   
اعتبار دانستند/ و كردند/ به آسمان رفتند/ مرا اشاره به مهاجرين نيست/ كه درخت و خانه را/ بي

هاي آنها را از شهرهاي ساحلي/ ها گم شدند/ و ما پس از سه سال/ نامهنجيب و آرام/ در قايق
ارع را رها كرديم/ از تن دريافت كرديم/ مزارعي در بامداد/ در آغوش ما خفته بود/ شب كه مز

هاي توپ/ به زمين ريخت/ قايقي كوچك از كاغذ روزنامه/ به رود هاي خمپاره، گلولهما/ خرده
رويم رود/ براي ما/ جاي نشستن نيست/ پس ساية قايق/ به ديوار پناهگاه/ به خواب ميمي

  )،٩١٠(همان: 

هاي داودي تهي كه از پرتقال و گل گريزد/ سراسر اين جهان را/خانة خراب من/ از خلوت مي   
بينم/ كنم ميكند/ در راهرو توقف ميرسم/ آب از سقف چكه ميدوم/ به خانه مياست/ مي

ما از  ).٩١٢ن همسايه/ آغشته است (همان: هاي غذا به گل ياس/ ديوار پناهگاه/ و خوبشقاب
بوديم، ما صداي شكستن  ها فرار كردهها فرار كرده بوديم، از صداي ضدهواييصداي گلوله

ساختمان ديده  هاي آلوده به زخم و شيشه را از ارتفاعها را در شب شنيده بوديم، پردهشيشه
  ).٩٨٩بوديم (همان: 

نخستين صداي انفجار را كه شنيديم، هواپيماها در آسمان نبودند، براي نجات رؤيا و لباس   
كشيم، ها را نميغچه برويم.../ ما ديگر پردههاي باهاي گلخواستيم به اعماق ريشههايمان مي

  ).١٠٠٢باغچه را بمباران سياه كرده است (همان: 

يابد و در كششي به سوي شعر اجتماعي مي«بينيم احمدي در اين دوره نيز طور كه ميهمان   
ت آمدهاي اتفاقاكند كه از پيشعرش، كلماتي چون تيرباران، خون و ميدان اعدام حضور پيدا مي

» تر شدن مبارزات سياسي و چريكي عليه حكومت پهلوي استسال چهل و نه به بعد و پررنگ
هاي بعد به شدت كاهش مي). البته پرداختن به اين موضوعات در دهه٢١٠: ١٣٨٧(لنگرودي، 

  شود. هايي از تعهد و مسائل اجتماعي و سياسي در شعر او ديده مييابد و بسيار به ندرت جلوه
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  ة هفتاد، هشتاد و نود ده- ٣-٢
كم سي كتاب شعر به بازار كتاب عرضه ها بسيار پر كار است و دستاحمدرضا احمديِ اين دهه

هايي از قبيل عشق، فقر، سرنوشت محتوم انسان، ترس، غم و اندوه، كند و بيشتر به  موضوعمي
رنگ، به اجتماع و كمپردازد و به ندرت درگير خاطرات گذشته بودن، بيماري، تنهايي و مرگ مي

) مي١٣٧٩» (هزار اقاقيا در چشمان تو هيچ بود«براي مثال در كتاب  .كنداي ميو سياست اشاره
ها/ گذشت/ ها را كه ممنوع بود/ در برف سوختم/ همة روز/ در غم/ سوختن كتابكتاب نويسد:

آن شاعري/ كه  هاي ممنوع را/ در عمرم بيابم/دانستم/ كه مرا هيچ فرصت نيست/ كتابمي
  ).٦٥: ٣، ج١٣٨٧هاي ممنوع/ در برف گم شد/ يارم بود (احمدي، روزهاي سوختن كتاب

  گيرينتيجه-٣
شعر موج نو و احمدرضا احمدي شاعر مطرح اين جريان شعري در عرصة نقد ادبي و جريان

چند شوند؛ هرشناسي شعر معاصر به عنوان غيرمتعهد به مسائل سياسي و اجتماعي شناخته مي
هايي اگر با دقت بيشتري به شعرهاي اين جريان و شخص احمدرضا احمدي نگريسته شود، جلوه

هاي سياسي و چهرة مبارزان اين هارزشمند از تعهد اجتماعي ديده خواهد شد. از توصيف مبارز
ن سوزان و از ايها و بعدها جنگ و تبعات آن و بعدتر سانسور و كتابها و زندانعرصه تا اعدام

پسند شناسي و فرم دلشود كه البته همگي از اصول زيباييقبيل مسائل در شعر او ديده مي
هاي شعري رايج كنند. شعر احمدرضا احمدي از يك طرف با سنتاحمدرضا احمدي پيروي مي

كند و از طرف ديگر سرسپردة كامل شعر مدرن دورة خويش هم نيست. احمدي همراهي نمي
عر جديدي باشد كه به معيارهاي جهاني نزديك باشد. شعري كه نه به طور كوشد به دنبال شمي

گرايانه سروده شود. او براي اين كار هاي حجمها و تئوريگرا باشد و نه طبق نظريهكامل سنت
كند: گرايي محض. احمدي در دو جبهه مبارزه ميگرايي مطلق و سنتگريزد: حجماز دو تله مي

دهد. دوم هاي زيرين شعر رخ ميو سياست وقت كه البته پنهان و در لايه اول مبارزه با حاكميت
هاي شعري كه گرايش به مبارزه و صراحت معنايي دارند. او هم بايد با مبارزه با بقية جريان

سياست حاكم بجنگد و هم با شعر سياسي دوران خويش. شعر او نه شعري سنتي است و نه 
زند. او تسليم شناسي زمان خود را برهم مينظام زيبايي شعري كامل بريده از آن. احمدي

مضامين عاشقانه و انواع رمانتيك و شعر چريكي و زبان و فرم نيمايي و سپيد و تركيب آن دو 
توان آن را ادامة كار هوشنگ ايراني آورد كه ميشود. او به شعري انتزاعي و سوررئال رو مينمي

كه مبتني بر انتخاب و كنترل هنرمند است، مبتني بر تصادف و  داند هنر همان قدردانست. او مي
كند. احمدي معتقد خودي كه ربط به سوررئاليسم هم پيدا مياتفاق نيز است. نوعي نگارش خودبه
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هايي از شعر است شاعر بايد خود را به دست پروسه خلق شعر بسپارد. به لحاظ فرمي، بخش
د اين شگرد شعري به صورت خودجوش و بدون برنامة قبلي رسماند. به نظر ميناگفته باقي مي

شود. او از هايي در روايت ايجاد ميگيرد و پرشها را به كار ميباشد كه طي آن كلمات و واژه
هاي شخصي، كار را به سمت و سوي شخصي و ذهني شدن ها و مايهطريق ذكر برخي خاطره

ست. او هيچ آموزه و الگوي هنري خاصي را برد. احمدي در پي تجربة آزادي هنري اپيش مي
كردن آزادي است.  دهد. همه چيز تجربه است و تجربهمبناي آفرينش هنري خود قرار نمي

اي آزادي فرم؛ يعني تجربة آزادي در شعر و در تنهايي و خلوت خود كه همين امر، به شعر جنبه
  بخشد.سياسي نيز مي
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  . ٨٢-٧٣، صص٤٦- ٤٥ شماره تابستان،
و  ١٣٥٦، آبان ٤و٢، شمارة ٨(دورة  مجلة پيك جوانان، »وگو با شاملوگفت). «١٣٩١شاملو، احمد ( -

  پانزدهم، تهران: مرواريد. ، چگزينه اشعار احمد شاملو)، چاپ شده در ١٣٥٨مرداد  ٢٠روزنامة بامداد



  ١٤٠١، پاييز و زمستان ١ شمارةشناسي شعر و داستان ادبيات معاصر ايران، پژوهشنامة جريان/  ١٤٠

، »پوردفاع مقدس، تعهد و تحول در شعر قيصر امين« ).١٣٨٩( سيدرضا ،شميها و محمدرضا ،رفيص -
و بهار  ١٣٨٩پاييز  )،(نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان ادبيات پايداري

    .٣٤٦-٣٢٣، صص٣- ٤شماره  ،٢دوره ،١٣٩٠
نشريه ، »جستاري دربارة پديدة تعهد در شعر مشروطه). «١٣٩٠كلهر، محمد و نهاوندي، امين ( -

    .١٣٤-١١٩، صص١٦شماره  ٦ دوره ر،بها، مسكويه
  ج، چاپ پنجم، تهران: نشر مركز.٤. تاريخ تحليلي شعرنو) ١٣٨٧لنگرودي، شمس ( -
مجلة تحقيقات ، »نگاهي به شعر متعهد فارسي در دهة سي و چهل). «١٣٦٨مسكوب، شاهرخ ( -

  . ٥٨٣-٥٥٦، صص٤، سال هفتم، شماره ايران شناسي ايران نامه
تحليل گفتماني ادبيات متعهد و اجتماعي با تكيه بر ). «١٣٩٨( كلثوم ،اصلميري و مريم ،مشرف -

    .١٣١- ١٠١، صص٥٣ شماره تابستان،، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، »نظرگاه اخوان ثالث
واكاوي برون متني و درون متني اشعار متعهد شاملو ). «١٣٩٥( همكاران و مصطفي ،ملك پايين -
   .٩٧- ٦٧، صص٦٩ شماره ،٢٠دوره  پاييز،، متن پژوهي ادبي، »هاي بيست و سيدههدر
هاي بيست متني و درون متني اشعار متعهد نيما يوشيج در دهه جستار برون). «١٣٩٥( ـــــــــــــ -

    .١٥٠- ١٢٣، صص٥٣ شماره ،١٣ دوره پاييز،، پژوهشهاي ادبي، »و سي
  . چاپ اول، تهران: بامداد.صور و اسباب در شعر امروز ايران). ١٣٤٨علاء، اسماعيل (نوري -
  . چاپ اول، لندن: انتشارات غزال.تئوري شعر، از موج نو تا شعر عشق). ١٣٧٣ـــــــــــــ ( -
سوم، تهران:  جر، چرجمة ضياء موحد و پرهيز مها. تنظريه ادبيات). ١٣٩٠ولك، رنه، وارن، اوستين ( -

  علمي و فرهنگي.


